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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

مشاور امور ملکی و سرمایه گذاری
 در جزیره ی زیبای کیش 

09347681069

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خشکشویی
 

صنایع چوب
 

خدمات
 

استخدام

 

عطاری
 

حمل بار
 

مشاور ملکی

 کارشناس مالی / حسابدار 
 سابقه کار بالای 5 سال مرتبط

رشته ومقطع تحصیلی : 
 لیسانس حسابداری 

آشنا با کلیه سرفصل های حسابداری
r.khalooei@petrodanial.com

 کارشناس اداری 
 سابقه کار بالای 4 سال مرتبط 

رشته و مقطع تحصیلی : 
 کاردانی به بالا مدیریت و مرتبط 

آشنا با کلیه امور پرسنلی ، قراردادی ، بیمه ای
F.Rezaee@petrodanial.com

 محل کار : شهرک صنعتی درخت سبز 

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

    گــروه حوادث  -  وکلای متهم اصلی پرونده قتل 
وحید مرادی معتقدند که ابهاماتی در این پرونده وجود 
دارد؛ بــه گفته یکی از وکلا، از جمله این ابهامات این 
است که به طور قطعی مشخص نشده چه فردی ضربه 

کشنده را در نزاع به مقتول وارد کرده است.
وحید مرادی؛ 26 اردیبشهت 97 در یک نزاع در خیابان 
21 ولنجک، با ضربات چاقو یکی از دوســتان بیست‌ 
و هشــت‌ ساله‌اش به‌ نام حســین را به‌قتل رساند و از 
محل جنایت متواری شد که مأموران پلیس اداره آگاهی 
پایتخت وی را هنگام فرار از کشور و در 500متری مرز 

کشور ترکیه بازداشت کردند.
وحید درباره علت قتل حسین گفته بود: دو ماهی بود 
که از زندان آزاده شــده بودم، حسین وقتی فهمید آزاد 
شــده‌ام، با من تماس گرفت و گفت به خانه‌اش بروم، 
در منزلش چند دوستمان نیز حضور داشتند، حسین در 
آن مهمانــی از من فیلمبرداری کرد و گفت فیلم را در 
لایو اینســتاگرام قرار می‌دهد و از من خواست مقابل 

دوربین صحبت کنم.
وی افــزود: من به حســین گفتم، بــه خاطر تعهدم 
نمی‌خواهم از من فیلم بگیرد، او ناگهان فحش ناموس 
داد، من هم که روی این مسائل حساس هستم، با هم 

درگیر شدیم و او و دو نفر دیگر را با چاقو زدم.
وحید پس از بازداشــت، به زندان رجایی شهر انتقال 
یافــت تا اینکه 11 تیر 97 حیــن هواخوری در زندان 
رجایی‌شهر کرج به قتل رسید. بررسی‌های اولیه نشان 
داد که وحید مرادی با ســاح دست‌ساز داخل زندان 

)تیزی( و نه با چاقو یا قمه به‌قتل رسیده است.
کارآگاهــان در ابتدا چند متهم را در پرونده قتل وحید 
مرادی شناسایی کردند تا اینکه "سعید" به عنوان متهم 

اصلی قتل وحید شناخته شد.
ســعید، 13 بهمن 95 طی یک فقــره نزاع و درگیری 
دســته‌جمعی در خیابان منصور مرد 47 ساله‌ای را به 
قتل رســانده اما در نهایت با اخذ رضایت از اولیای‌دم، 

توانسته بود از قصاص رهایی پیدا کند.
ســعید نحوه قتل وحید مرادی را اینگونه بازگو کرد: 
من وحید را اصلًا ندیده بودم و در زمان حضور وحید 
در زندان، به خاطــر پرونده قبلی اداره آگاهی بودم و 
روز درگیری به زندان بازگشــتم. حسب محتویات 
پرونــده بین زندانیان بند یک و ســه از روزهای قبلی 

درگیری‌های لفظی و تهدیداتی به وجود آمده بود.
سعید می‌گوید: درگیری ابتدا در هواخوری روی داده 
بود، در هواخوری بین یکی از زندانیان و وحید مرادی 

زد و خورد به وجود آمده و منجر به چاقوکشــی شده 
بود.  سعید مدعی بود: آن زمان قصد جدا کردن وحید 
و طرف دیگر دعوا را داشــتم که وحید به دســت من 
چاقــو زد و آن زندانی نیز به طرف وحید چاقو پرتاب 
کرد سپس ترسیدم و به بند خودمان برگشتم، وارد بند 
یک شدیم که در پاگرد آنجا دوباره بین طرفین، درگیری 
به وجود آمد و وحید با عقب رفتن، زندانیان بند سه را 
صدا زد درحالیکه زندانیان بند یک درِ بند را بسته بودند.

محتویات پرونده نشــان مــی‌داد در ادامه درگیری، 
زندانیان بند سه به سمت بند یک هجوم آورده بودند، 
در ایــن حین یک زندانی، در را برای وحید باز کرده و 
زندانیان بند ســه درحالی وارد وارد بند یک شدند که 

زندانیان بند سه در سالن تجمع کرده بودند.
ســعید مدعی شده بود که تنها جایی که می‌توانسته به 
آنجا برود و در را قفل کند، حســینه بند سه بوده اما به 
دلیل بســته بودن در حسینه، در کنج گیر افتاده و تیزی 

نیز در دست مجروحش قرار داشت.
در نهایت در جریان این نزاع بین وحید مرادی و سعید، 
چهار ضربه به ســینه وحید مرادی و ضرباتی به دیگر 

نقاط بدن وی وارد شده و وی جان باخته بود.
پرونده قتل وحید مرادی، پس از صدور کیفرخواست، 

به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و قضات 
شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران، در بهمن ماه 
98، ســعید را به قصاص محکــوم کردند که پرونده 
با اعتراض متهم به دیوان عالی کشــور ارســال شد و 
دیوان عالی، ایراداتی به پرونده وارد دانست؛ پرونده در 
شهریور 99، مجدداً به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 

استان تهران ارسال شد.
در ادامه پرونده مجدداً با اعتراض متهم به حکم صادره، 
پرونده به دیوان عالی کشــور فرســتاده شد که دیوان 
عالی کشور این بار نیز ایراداتی به پرونده وارد دانست 
و پرونده بابت رفع ایرادات به دادســرای امور جنایی 
تهران ارسال شد تا تحقیقات در این پرونده کامل شود.
مجدداً دادگاه در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان 
تهران تشکیل جلســه داد، در این جلسه نیز، حسین 
روشــن و محمد صالح نقره‌کار؛ وکلای سعید؛ متهم 
اصلی پرونده قتل وحید مرادی همچنان بر روشن شدن 
زوایای مبهم این پرونــده و رفع برخی از نواقص آن 

اصرار داشتند.
از جمله ابهامات مورد ادعای وکلای متهم، این اســت 
که هنوز به طور قطعی مشخص نشده چه فردی ضربه 
کشنده را در نزاع به مقتول وارد کرده و از چهار ضربه وارد 

شده به سینه مقتول کدام یک از آن‌ها کشنده بوده است.
دادگاه معتقد اســت که آخرین ضربه که توسط سعید 
وارد و ســپس منجر به افتادن وحید به زمین شده بود، 
کُشنده بوده درحالیکه وکلا می‌گویند احتمال دارد سایر 
ضربات کشنده بوده باشد البته وکلا با توجه به اظهارات 
سعید مبنی بر اینکه هیچ خصومت شخصی با وحید 
مرادی و قصد درگیری را با وی نداشــته است، بحث 

دفاع مشروع را نیز عنوان کرده‌اند.
وکلای متهــم اصلی این پرونده بر این باورند که هیچ 

دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که ضربه آخر وارد شده 
به مقتول، کشــنده بوده باشد همچنین فیلم مبهمی از 
این نزاع وجود دارد که به درســتی مشــخص نیست 
ضربات به مقتول توســط چه فرد یا افرادی وارد شده 
درصورتیکه گفته می‌شود سعید 9 ضربه به مقتول وارد 

کرده است.
با توجه به ابهامات مطرح شــده در این پرونده توسط 
وکلای متهم اصلی، باید منتظر رأی دادگاه ماند و دید 
که آیا دادگاه حکم بر قصاص سعید خواهد داد یا خیر.

جزئیات تازه از محاکمه قاتل وحید مرادیجزئیات تازه از محاکمه قاتل وحید مرادی

فرزندکشی هولناک به دست پدر عصبانی!فرزندکشی هولناک به دست پدر عصبانی!
گروه حوادث  - مرد سالخورده که از بیکاری پسرش خسته شده بود او را به 

طرز فجیعی کشت و جسد مثله اش را در سطل زباله رها کرد .
ظهر ۲۲ مرداد ماه سال ۹۹ به ماموران کلانتری ۱۶۰خزانه خبر رسید نیم تنه 
خونین یک مرد در سطل زباله پیدا شده است. مرد ضایعاتی که در حال گشتن 
در سطل زباله بود نیم تنه یک مرد را که داخل کیسه های نایلونی پیچیده بود 

شده بود پیدا کرد و با پلیس تماس گرفت.
ماموران پلیس برای افشای راز جنایت به تکاپو افتادند. ۶ ساعت از این ماجرا 
گذشته بود که به پلیس خبر رسید ماموران کلانتری کهریزک پاهای یک جسد 
را در سطل زباله یافته اند. جسد مثله شده به پزشکی قانونی منتقل شد و آزمایش 
DNA نشان داد پاهای کشف شده متعلق به نیم تنه ای است که چند ساعت 

قبل در خزانه پیدا شده بود. اما سر جسد هرگز پیدا نشد .
چند روز از این ماجرا گذشته بود که ماموران پلیس دریافتند مرد جوانی چند 
روز قبل ناپدید شدن برادر ۳۰ ساله اش به نام نوید را به پلیس اعلام کرده بود .

وی  به ماموران گفت : من چند سال قبل به دام اعتیاد افتادم و برای ترک مواد 
مخدر به کمپ رفتم و مدتی آنجا بستری شدم. اما وقتی به خانه برگشتم خبری 
از برادر کوچکم   نبود. مادر ما چند سال قبل فوت شده و من و برادر هایم با 
پدرمان زندگی می کنیم. پدرم می گوید  نوید برای کار همراه دوستانش به دبی 
رفته است.اما من  به این ماجرا مشکوک هستم .برادرم اهل کار کردن نبود و 
مطمئن هستم در شرایط کرونایی و گرانی نمی‌توانسته برای کار به دبی برود.او 

و پدرم با هم اختلاف شدید داشتند.
  وی ادامه داد: من هر بار درباره برادرم از پدرم سوال می پرسیدم او با خونسردی 
جوابم را  می‌داد و می‌گفت به خارج از کشور رفته است.اما من گمان می‌کنم 

پدرمان بلایی سر برادر کوچکم آورده باشد .
با اطلاعاتی که این مرد به  پلیس داده بود پدر ۸۰ســاله وی به نام اســد تحت 

بازجویی قرار گرفت اما مدعی شد از سرنوشت پسرش اطلاعی ندارد .
وقتــی ماموران پلیس در حمام و اتاق خواب خانه این مرد با لکه های خون 

روبه‌رو شدند وی لب به اعتراف گشود و پرده از جنایت خانوادگی برداشت.
 وی گفت: از وقتی که همســرم فوت شــد همراه پسرهایم در خانه زندگی 
می کردم .اما آنها اهل کار کردن نبودند و همیشه از من پول می‌خواستند. من 
همیشه باید مشکلات آنها را حل می کردم و از این موضوع خسته شده بودم 
.پسر بزرگم معتاد و درکمپ بستری شده بود که نوید سراغم آمد و از من پول  
خواست. من و پسر کوچکم سر این موضوع با هم درگیر شدیم .او که عصبانی 
بود به اتاق خوابش رفت و من در یک لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم و 

با چاقو به اتاق خوابش رفتم و چند ضربه به گلوی او زدم.
مرد سالخورده گفت: وقتی نوید جان سپرد نمی دانستم با جنازه چه کار کنم .من 
نگران بودم که فرزندانم سر برسند و  به ماجرا پی ببرند. به همین خاطر سر  او را از 
بدنش جدا کردم .من جسد را مثله کردم و  آن را در کیسه های مشمایی گذاشتم 

و به سطل زباله انداختم.سر جسد را نیز در  رودخانه صالح آباد رها کردم .
با اعتراف‌های مرد خشــن و در حالی که اثری از ســر قربانی به دست نیامده 
بود برای وی کیفرخواست صادر شد تا به زودی در دادگاه کیفری یک استان 
تهران از خود دفاع کند .وی  طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر یا 
جد پدری را در صورت قتل از قصاص معاف کرده ، پس از محاکمه به زندان 

محکوم خواهد شد.

مجلس ختم سارق و قاچاقچی مسلح برای خودشمجلس ختم سارق و قاچاقچی مسلح برای خودش
گروه حــوادث  -     چنــد روز قبل مرد 
جوانــی رازی را برملا کرد: » در پاتوقی در 
شــمال تهران، مردی را دیدم که از دیدنش 
شوکه شدم. او یکی از همولایتی‌هایم به‌نام 
ســیروس بود که حدود یکســال قبل در 

مراسم ختمش شرکت کرده بودم.«
او ادامه داد: سیروس از آن متهمان سابقه‌داری 
بود که آخرین بار به اتهام سرقت مسلحانه 
از راننده‌ها در جاده بازداشــت شــده بود. 
مدتی در حبس بود و درنهایت با وثیقه آزاد 
شده بود تا با رد مال بتواند رضایت شاکی‌ها 
را بگیرد. او حتی از خود من نیز پول قرض 
گرفته بود و برای پرداخت آن امروز و فردا 
می‌کرد. سیروس به محض آزادی از زندان 
دوبــاره وارد کار خلاف شــد و آن‌طور که 
من شنیده بودم، این بار مواد مخدر جاساز 
می‌کرد. اما مدتی که از آزادی اش گذشــته 

بود آگهی فوت او را دیدم.
خانواده‌اش گفتند او با یکی از دوستانش به 
سفر رفته بوده که در دریا غرق شد. خلاصه 
اینکه همه تصور می‌کردیم سیروس فوت 
کــرده تا اینکه دیشــب در یک پاتوق او را 
دیدم. اول باورم نمی‌شــد که او ســیروس 
باشــد، با اینکه چهره‌اش را تغییر داده بود 
اما شــناختمش. پنهانی او را تعقیب کرده و 
آدرس محل زندگی اش را به‌دست آوردم. 
ایــن را می‌دانم که ســیروس قبلی تحت 

تعقیب پلیس شهرســتان محل زندگی‌مان 
بود.

بــا اطلاعاتی که مرد جوان بــه پلیس داد، 
بلافاصلــه کارآگاهــان پلیــس پایتخت 
تحقیقــات را در این رابطــه آغاز کرده و با 
اســتعلام از شهرســتان مربوطه اظهارات 
مــرد جــوان تأیید شــد. درنهایت پس از 
هماهنگی‌هــای قضایــی مأمــوران وارد 
مخفیگاه متهم شده و او را بازداشت کردند.

ســیروس که در این مــدت، چهره‌اش را 
تغییر داده بود و تصور نمی‌کرد به دام بیفتد 
راز مــرگ دروغینش را برملا کرد: به خاطر 
ســرقت مســلحانه از راننده‌های عبوری 
بازداشــت شــدم و باید رد مال پرداخت 
می‌کردم. به همین دلیل با گرفتن مرخصی 
از زندان و با سند آزاد شدم. اما به یک زندانی 
ســابقه دار چه کاری می‌دهند که بتواند این 

همه رد مال را پرداخت کند.
او ادامه داد: بعد از آزادی یکی از دوستانم را 
دیدم و او پیشنهاد قاچاق مواد مخدر را داد. 
اوایل مخالف بودم اما مبلغ پیشــنهادی بالا 
بود و درنهایت وارد کار شدم. مواد را داخل 
خودروام جاساز کرده بودم که پلیس به من 
شک کرد و دستور ایست داد. سعی کردم از 
دست آنها فرار کنم اما مأموران خودروام را 
متوقف کرده و درنهایت با رها کردن ماشین 
موفق به فرار شدم. اما داخل خودروام مواد 

بود و از ســویی هویــت من برای مأموران 
خیلی زود برملا شد.

متهــم جوان گفت: می‌دانســتم خیلی زود 
دستگیر می‌شــوم و این بار نه تنها به خاطر 
جرایم قبلی‌ام بلکه بــه خاطر مواد هم باید 
حبس تحمل می‌کــردم. یک روز که خیلی 
ناراحت بودم و برای دوستم درد دل می‌کردم 
گفتم اگر بمیرم همه مشکلاتم تمام می‌شود. 
او هم در پاســخ گفت چرا نمی‌میری؟ اول 
از حرفــش تعجب کردم اما همین موضوع 
باعث شد تا نقشــه مرگ ساختگی را اجرا 

کنم. با دوستم راهی یکی از شهرهای شمالی 
شــدیم و بعد هم دوستم تنها برگشت و به 
دروغ مطرح کرد که من در دریا غرق شده‌ام 
و جســدم پیدا نشده اســت. با این سناریو، 
خانواده‌ام مراسم ختم برای من گرفتند و من 
هم راهی تهران شــده و با چهره‌ای جدید، 

زندگی تازه‌ای را آغاز کردم.
با اعتراف مرد جوان، با توجه به اینکه محل 
ارتکاب جرایم او در پایتخت نبود، پرونده 
با قرار عدم صلاحیت به دادسرای مربوطه 

ارسال شد.

یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز 
برای  تکمیل کادر اداری خود
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